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 بحث منطقه: بخش اول 
 

. از ش"مال آفريق"ا ت"ا خل"يج ف"ارس ب"ود       " خاورميان"ه ب"زرگ  "خيزش ت"ونس س"رآغاز خي"زش ش"گفت انگي"ز جه"ان ع"رب در منطق"ه                
 و چش"مان   را خي"ره  فشان کرده و بس"ا بس"ا چش"مهای ظ"اهر     ميلادی را سراسر نورا٢٠١١خيزشی که برق خيره کننده اش ، سال     

جنبش"های خودبخ"ودی   در آنجايی که خيل روشنفکرانی چند ، هم عرض توده ها ب"ه تق"ديس       . نابينا کرده و خواهد کرد      ا  بصيرت ر 
 و آنگ"اه در  بگ"ذارم  لخت"ی بياس"ايم و گ"امی ب"ه پ"س      که می دهند ، می خواهم   را و بهروزی خلق      نشسته اند و نويد پيروزی انقلاب     

نه صرفا بخاطر تحليل صرف آنچه که می گذرد که بيشتر ب"رای درس  . حنه بنشينم به تماشای ص     کورکننده خارج از حيطه  نور    
 منطق""هتغيي""رات درکن""ونی چ""را ک""ه رون""د   . راس""تای انق""لاب در درون اي""ران   ي""ری از رون""د تغيي""رات در بي""رون از اي""ران در    گ

 ن"ه تنه"ا   د ،و ب"ازی ق"درت در ب"الا برم"ی گ"رد     " خاورميان"ه ب"زرگ  "اس"تراتژيک    که ب"ه ط"رح   يی  آنجا تا   خاورميانه و شمال آفريقا   
 . می باشد نيزآن ارتباط ارگانيک با  دراساسا نيست که نبوده و جدای از پروسه تغيير در ايران

 
 چرا که بسياری از کج فهمی ها  و سوء تفاهمات در دنيای م"ا حاص"ل دره"م    .ابتدا می خواهم که دو حيطه را از يکديگر جدا کنم     

که شما می خواهيد مقوله ای بنام فرض کنيد . برای فهم منظورم مثالی می زنم   . ريختگی مرزها و در هم آميختگی حيطه هاست         
باي"د ابت"دا ب"ه س"اکن حيط"ه آن      بدس"ت آورده ش"ود ،    به مفهوم کل"ی آن  دين درک درستی از   برای آنکه .دين را تحليل و تفسير کنيد 

که موضوع آن پاس"خ ب"ه چراي"ی      فلسفی  ايست حيطه دين ، حيطه . ه شودبه تحليل دين نشستهم  همان کادر   ه و در  يدردمشخص گ 
اگر اين مشخص باش"د ديگ"ر کس"ی ن"ه     . ندارد علمیهيچ ربطی به مقولات . خوب و بدهاست شاخص کردن  ها  و بايد و نبايدها و        

چ"را ک"ه   . ب"ه خ"ود م"ی ده"د     را اي"ن طري"ق   از دي"ن  دنبال رد دين ب"ا اتک"اء ب"ه داده ه"ای علم"ی م"ی رود و ن"ه کس"ی زحم"ت اثب"ات                    ب
 موض"وع اساس"ا  اي"نهم  ک"ه   و تبي"ين  اس"ت باور بر ديناتکای و   و تشريح استتجربه  و متکی به پاسخ به چگونگی ها    علم موضوع

 بودن"د ش"ته  گاز هم جدا اگر اين دو حيطه  که يعنی .کردنی است  باور ،ثبات کردنی نيستا م دين در يک کلا يعنی که  .فلسفه هست 
ن"ه  گش"ت و  دا در زي"ر چ"اقوی ج"راحيش س"رگردان هم"ی      آن پزشک پوزيتيوست معروف در قرون گذشته بدنبال اثبات خ       نه   ديگر

ات قران"ی ب"ه   مي"ان آي"  ! ی رياض"ی   معج"زه آس"ا  نظ"م ق کش"ف  طري" دين مق"دس از  جهت اثبات فلان پرفسور مصری عمرخود را در 
   .سياست هم جز اين نيست در .می داد هدر 

 
از حيطه را در آنجا نيز حيطه سياست .  با جديت همت گماشتم  همين جداسازی حيطه ها     به   نيز عروج فتنه سبز  در آغاز  من خود 

 اکي"دا  باي"د ، " جن"بش س"بز   "بدنههرگونه اختلاف  با از  ، حيطه خياباندرعين حالی که  در     معتقد بودم که    . خيابان جدا کرده بودم     
 ب"دور نگ"ه   س"بز لجن اصلاح طلب"ی  به ی را بايد که به هر قيمت از آغشتگ "جنبش سرخ"، پرچم حيطه سياست    در اما رددپرهيز گ 

ب"رعکس آن درص"حنه   ب"ود ،  " جن"بش س"رخ  " ، ني"روی ب"القوه      خياب"ان در  " جن"بش س"بز   "درشرايطی که بدنه بالفعل    که   چرا. داشت  
ب"ه مانن"د س"می    ، " جن"بش س"رخ  "ب"ه کادره"ای   " ن"بش س"بز  ج"رصت طلب منتسب ب"ه   هرگونه نزديکی عناصر آلوده و ف       ،    سياست

 و ب"ود چ"پ روی   ، برجس"ته ک"ردن اختلاف"ات   آنج"ا در خياب"ان    .تار و پود بدن"ه آن رس"وخ ک"رده و آن"را فل"ج م"ی س"اخت                  مهلک در   
 . دنبال""ه روی وهس""ت  راس""ت روی، و مش""خص نب""ودن پ""رچم  م""ايزاتتيدن انپوش""،  اينج""ا در سياس""ت رحاليک""هدمح""ض تباهی اش""

ی  ض"د خش"ونت در   غ"ان ترس"ان مس"المت ج"و     و مبلم"ی ش"د  دره"م آميخت"ه   مرزه"ا    جدا نمی گش"تند آنگ"اه   فتنهحيطه ها اگر در اين      
  . ند بودلاح طلبی و ساخت و پاخت از بالا به جولان در جبهه مبارزه و انقلاب مشغول درون اسب تروای اص

 
ه قانونمنديهای حاکم ب"ر  دو حيطه ای ک. در اين سال زيبا نيز ما با دو حيطه مجزا سر و کار داريم . در اينجا هم به جز اين نيست  

!   و دول"ت س"از    ط"راح ، ، توطئه گر، جنايتک"ار     کارتجاوز يعنی حيطه سياست     حيطه بالا .  ندارند  ديگرهيچ شباهتی به يک   نيزآنها  
ض"د   سياس"ت هم"ان   .  آنه"م ب"ه هرقيم"ت   "س"ود "اس"ت و فق"ط   " س"ود " ش"اخص راهنم"ايش   يعنی همان سياست بی پدر و م"ادری ک"ه          

، به خ"ون  غرقه ، خيابان يعنی حيطه خيابان  حيطه پايين  ... و محض ندگیدريافت کن  سمبلدر يک کلامو  و ضد ارزش      اخلاق  
ب"ا دش"نه    هميش"ه ت"اريخ    گ"ی در  پرداخت کنن"ده   نماد. حيطه اشکها و لبخندها و آمال و آرزوها  يعنی حيطه خلقهای مشتاق تغيير ،       

  !خود ميان   خود و ازبی هيچ آلترناتيوی ازدولت ستيز اما   بدون رهبری ،. خيانتی در پشت 
 

 ، با چش"مانی ب"از   جدا کردن حيطه ها  و جدا ديدن تفاوتها  کمک می کند که درعين تحسين و حمايت آنچه که در خيابان می گذرد 
  . از آنچه که در بالا و در مناسبات و محاسبات کانونهای قدرت جهانی نيز می گذرد غافل نماند 

 
 "خاورميانه بزرگ "طرح

 
اين " . خاورميانه بزرگطرح "پرداخته بودم بنام  یبه بررسی اجمالی طرح" چشم انداز"طلب مفصلی بنام  در مهفت سال پيش

دوران فروپاشی اتحاد شوروی و اوايل دهه نود ميلادی  و در در اواخر دهه هشتاد عناصرکليدی آن استراتژيک که طرح 
با توطئه  و ٢٠٠١ سپتامبر ١١در ، عملا بود ه شده گرفت ساله هم درنظر٢٥مانی تئوريزه گشته و برای آن يک پريود ز

 .  خورده  و به رهبری  نئو کانها  به مرحله اجرا  درمی آيد کليد" جناح بازها "جنايتکارانه 
 

، تاکتيک محوری تحقق استراتژی دارد  قرار"جهان تک قطبی"تراتژی بنام اس استراتژی کلان تری مرکزدراين طرح که 
ست و پيروزی آن ارتباط ارگانيک با شکست و پيروزی يعنی شک. دارد  اهميت استراتژيک مين اعتبار نيز مذکور بوده و به ه

  . دارد" جهان تک قطبی"ستراتژی اکلان خود 
١ 



فرانسه ، انگلستان ، روسيه ، آلمان ، ژاپن و قدرتهای جهانی نظير کنترل  و ين ، شکست چ اين کلان استراتژینهايی هدف 
منابع  حاکميت تنها ابرقدرت برده ووابزاراين کنترل ب  ،انرژی .و ايران است ، ترکيه   هند ل برزيل ،مث ای قدرتهای منطقه

جهت تحقق اهداف فوق در" جناح بازها"راهکار  "طرح خاورميانه بزرگ" .به شمار می آيد از اهداف استراتژيک  ، انرژی
ده تشکيل دهنعناصر. در خاورميانه بزرگ  است " ليبرال دمکراسی"  شاخص پيروزی اين طرح ، به قدرت رسيدن. می باشد 

هدف اعلام شده  آن .  می باشند !مدرن ، انسانی و ترقيخواهانه بزارهای مورد استفاده  آن تماما  بسيار پيچيده  و  ا،اين طرح 
  ! ؟ می شود هم ازاين بهترآيا . هاستسيستمهای استبدادی  و ديکتاتوری های غيرمنتخب و حمايت از دمکراسی نيز مبارزه با 

 
حمايت سياسی ! تحت حاکميت مطلقه فقها و سلاطين و جمهوريهای سلطنتی " جوامع بسته" از مبارزات مردم در می بايستی که

در خاورميانه بزرگ آماده " ليبرال دمکراسی"  ، راه برای حاکميت استراتژيک مخملی! انقلابات و نظامی شده  و از طريق 
 .گشوده شود   و بلامانع سرمايه کلانحرکت آزادانه  درهايشان  برویشده  و  "باز"همه جوامع بشری   نيزنهايتدرو   هديگرد

 
لاب دمکراتيک نيروهای انقبرای با اين تفاصيل تلاش لازم برای شناخت اين طرح  و کشف شيوه های مناسب برخورد با آن 

تبديل به يا بی تعارف  نيروهای فوق الذکر ، اين به غيراز. برخوردار است نايی اهميت مبنقش  و از يک من مردم ايران به باور
راه . کنار گذاشته می شوند ، عملا مهره های شطرنج بازی غولها می شوند و يا از صحنه  مداخله در روند تحولات در راه 

که  ! خودم خالی از فايده نيست حداقل برای "چشم انداز" ، اشاره ای کوتاه به بخشی از  اماپيش از ورود به بحث. سومی نيست 
 :  کرار آنچه که قبلا نوشته ام نباشممجبور به ت

 
"  گلوباليستها"با    ويژه ای را  در برخورد درست طرح  پيچيده  و  شناخت  اهداف استراتژيک آن ، جايگاهبررسی اين   ..."

 .می گشايد منطقه انقلابی نيروهای و افقهای تازه ای را  در مقابل   و مقاومت استراتژيک در مقابل تجاوز آنان ، تشکيل داده
يار آسانتر شدنشان بسانقلاب ، هم زمينه خورده به حدی است که با  کوچکترين اشتباهی از سوی نيروهای پيچيدگی اين طرح 

پيچيده نشدن اند که درصورت  چنان انتخاب شده" گلوباليستها" شعارهای  ! نيروييشان بسيار سختتراست و هم امکان بسيج 
   .سازند رها  می دامن راديکاليسم بنيادگراجتماعی را دراساده ماندنشان ، بسرعت خلع شعار شده و عنصرنيروهای انقلابی و 

شدن باشد و نداند که خلع شعارشدن بسا خطرناکتر و موثرتر از خلع سلاح داشته اندکی با الفبای سياست آشنايی و کيست که 
  !اشد می ب

 
قراردارند که می رود تا بسياری ازمناسبات   ما و نيروهای سياسی آن، خواه ناخواه  درمعرض چنان گردبادی هم اکنون جامعه

زده  و ، برهم " حکومت واحد جهانی"بيت  تثو در راستایت منافع استراتژيک تنها ابرقدرت موجود در جهطراز قديم را 
 .  نمايد ت بين الملل  را از نو تعريفسياسمفاهيم  و نرمهای متعارف در 

 
"  امپرياليسم"اينبار !   چراغ  آمده است اينبار  دزد  باچرا که .  يط  بسی  پيچيده تر از دورانهای قبلی  است شرااين بار اما 

. است  ميدان نيامده فعلی  تنها با  ناپالم  و بمبهای اتمی بزرگ و کوچک و جنايت و کشتار و تجاوز به"  م گلوباليس" و قبلی 
خلقهای تحت ستم را از زير سم ستوران   تا آمده! ه نجات خلقها آمده است بو رويا  از اميد  کوله باریاز آنها مهمتر با 

بشرافغانی  و پايمال شده آمده تا حقوق ! در آستين " جامعه مدنی"ارد و ددر خورجين " دمکراسی! "ديکتاتورها برهاند 
 !!را از غاصبان  درحاکميت  اعاده  کند عراقی  و ايرانی 

 

   دمکراسی ـ١
 

و در ميدان اصلی  "  جنگ جهانی چهارم" در پروسه درازمدت "  گلوباليستها  " ابزار استراتژيک درت تريندمکراسی ، پرق
يارجدی هستند واصلا  بسآمريکاييها من در اين رابطه به اعتقاد !  می باشد " خاورميانه بزرگمنطقه " جريان يافتن آن يعنی 

 ! نمی دهند شعار 
 

سيصد عمردويست انی که درطول است ؟  تبهکارپذير امکانچيزیچنين که چگونه اين سوال مطرح می شود صله  بلافادراينجا
شده   سرکوببشرو يادآوری نامشان در خاطره ند حمل  می کنساله شان به اندازه يک تاريخ ، جنايت  و وحشيگری را با خود 

در دوران  نسل کشی  بوده  و سياست غالبشان و تجاوز و جنگ  و برده داری اه ، تداعی ستم  و مورد تجاوز قرار گرفته آگو 
نور که به قلبشان تابيده، کمر به نجات ديکتاتوری می چرخيده است ،  با کدامين د ، اساسا حول حمايت از نظامهای سرجنگ 

 کرده اند ؟بسته و لباس نجات دهنده  برتن " ! غير منتخب"ديکتاتورهای وران خلقهای تحت سلطه جهان ، از زير سم ست
 

مورد استفاده    ابزارهایفهم   مترتب بر آن ، آماجهایو  " جنگ چهارم"واقعيت آنست  که بدون شناخت درست ويژگی های 
برهمين .   است عنصر فرهنگیکه اين جنگ نه عنصر نظامی   درعنصرغالب  !ميسر نيست نبرد پيچيده ،  بسادگی در اين 

يازده " ، سالها پيش از" جناح بازها"نظريه پرداز ساموئل هانتينگتون توسط  "  تمدنهانبرد"تئوری اساس هم هست که 
 . طراحی  وعرضه  ميگردد" سپتامبر

 
و " فرهنگ برتر"بيت تث واعهاشهدف ! می کنند و نه بيشتر ايفا در اين راستا ، تهاجمات نظامی تنها  يک نقش حاشيه ای را 

" واحدجهانی حکومت "ميان مردم جهان به مثابه ستون اصلی و ضرورت بنيادين تشکيليکسان در سيستم ارزشیانداختن جا
ملل سازمان " تحت نام  پارلمان جهاننيويورک ، در پايتخت جهان يعنی ايجادپله نردبانی است که پله های پايينتر آن و آخرين 

 واحدی بنام بانکیسيستم و "  ناتو"  تحت نام ارتش واحد جهانی و بنيانگذاری ... "جنگ جهانی اول  " بدنبال، " تحدم
 ی تحتواحد جهانقوه قضاييه و خلاصه " المللی پولصندوق بين " در کادر سياست واحد پولی دنيا و تمرکز" بانک جهانی"

به اين .  می باشند جهانی ديگرو دستاورد  دو جنگ  المللی محصول بين پليسو   "لتريبونا"و المللی لاهه   بيندادگاهعنوان 
  جهانینظم نوين : می گويند 

 

٢ 



را می توان    novus ordo seclorum جملهزبان لاتين به !  دلاری آمريکايی بياندازيد نگاهی به پشت اسکناس يک 
 طرح  ده سال  و  بيست سال " !نظم  نوين سکت برگزيده "   دری  می شودبه فارسی !  بوضوح  بر روی آن  تشخيص  داد 

 به جنگ کويت ،  يکی از روزنامه نگاران هوادارپايان جنگ اول خليج فارس موسوم ه در حوالی در اين رابط!  نيست اخير 
  :  استبدينگونهاو پاسخ .   می شود جهانینظم نوين توضيح  ز  وی خواستار ا" جرج بوش پدر"
 

it is quite  simply , wath  we say ,  goes !! 
 !شود هر چه ما بگوييم ، انجام ) يعنی ( !   است چيز ساده ای

 

ن مهمتر برای کنند از آمکالمه   زبان واحدیرا  بفهمند ، ابتدا بايستی  بتوانند به   ! برای اينکه خلقهای جهان اين چيز ساده 
 !  است  نيز ضروری می باشد که ازنان شب هم واجبتر" فرهنگ واحدی"و " ستم ارزشی واحد يس"وين ، نجاافتادن اين نظم 

 
رهنمود  ر اين رابطه اينگونه د پارلمان واحد جهانیرياست انتصابی  دبيرکل سابق سازمان ملل متحد درنقش " پطرس غالی" 

 :می دهد 
 

 .  دارای آن  فرهنگ گرديم همگی آوريم  و   بوجودفرهنگ جهانی واحدما بايستی همگی تلاش  کنيم  يک  
  

آنگونه که ! گردند " باز"که اين جوامع ، جوامع بشری فقط در شرايطی امکان پذير است  بردن اين فرهنگ واحد به ميان
.  اشدبوجود داشته " !  مديای آزاد "  يا  بر سسيتم رسانه ای   تسلطجامعه بسته، از طريق  "  سيستم ارزشی" تغييرامکان 

دوران  درآن! قرار می گيرند  ضرورتاين با جنگ سرد ، درتناقض باقيمانده از دوران ست که وجود نظامهای استبدادی ينجاا
نبال يک انقلاب اجتماعی يا سياسی  بدبه بلوک غرب متعلق کشورهای مقابله با تهديد خارج شدن، "بلمتقاقطب "بدليل وجود 

بهترين رغم آنکه علي ديکتاتوریاين نظامهای  . نظامهای ديکتاتوری بودازمند حاکميت و پيوستن آنها به بلوک شرق ني
 . داشتند درجهت کنترل جامعه بودند با اينحال تهديدات خاص خودرا نيزبه همراه آلترناتيو دوران جنگ سرد برای هر دو بلوک 

 
تهديد جدی نهايتا سياست جديد  همين.  بود  انقلابتهديد اين نظامها ، تبديل جوامع تحت سلطه به جوامع مستعد بزرگترين

" نبه سه جاکميسيون " تشکيلات  فراماسونری بنام ياليستها در کشورهای وابسته به خود را بدنبال داشت که توسط  يکامپر
يليپين ، ف مثل آن کشورها ازبرخیو دربنام برژينسکی تئوريزه گرديده " جناح کبوترها "عضو ارشد  تحت رهبری يک يهودی

تضادهای حدت  شدت و به توجهبا بود که اين طرح براساس اين . درآمد اجرا مرحله  به و نهايتا ايران نيزترکيه ،  شيلی 
اری شده اند که با جوامع  تبديل به بشکه های انفجهای وابسته به امپرياليسم ، اين ديکتاتوريجوامع تحت سلطه  موجود در

 در پيش گرفت  کهاجتماعی بايد سياستهايی را ارازاين انفججلوگيری  برای . ه آتش کشيده خواهند شدتماما بتنها جرقه ای 
قابل کنترل  به مسير تحولات منطقی  و )بخوانيد انقلاب( مرج  هرج  و  ، از مسيربرژينسکی به تعبيرند تحولات اين جوامع رو
نياز دارند که بخارهای خطرناک " مينانیاط سوپاپ"به  ازهرچيزوامع بيش بدين منظوراين ج. شود انداخته ) بخوانيد رفرم ( 

يک انقلاب کرده و جامعه را در مقابل تهديد دايت هجامعه را به بيرون   اجتماعیشدن تضادهایحاصل ازبه تعارض کشيده 
کميسيون "ی   رهنمودها اجرايی محصولهمان  پروژهعروف حقوق بشر کارتر ،  در واقع سياست  م. کند اجتماعی مصون 

 .بود " سه جانبه
 

 !شدن ديکتاتورها  و سرکشيهای گاه و بيگاه آنان  و سهم بيشتر خواستن آنها هست نظامهای ديکتاتوری ، متوهم تهديد ديگر
انه بيگ" عناصر فرهنگی" راه را بر ورود علاوه بر آن يکدستی اجباری جامعه بدليل ماهيت استبدادی حاکميت ، خود به خود 

 !نيست بخشودنی " گلوباليسم"کفری که در  قاموس .  را نمی دهد " ه بسته جامع" می بندد  و اجازه باز شدن
 

 جنگ سوم     انقلاب انفورماتيک و پايان 
 

اد ،  تمامی معادلات   ميلادی رخ ددوم  در سالهای پايانی هزاره ارتباطاتدر پهنه عظيمی که شکست اتحاد شوروی و انقلاب 
منازع تک  حاکميت بلاو " جهان دوقطبی" بساط شدن با برچيده از يکسو . اريخ کرد  تدانیزباله راز قديم را روانه ط
خود را ازدست داده  و موضوعيت مقابل ، اساسا آنها به قطب  سلطه و خزيدن جوامع  تحترقدرتی  بر جهان ، تهديد خروج اب

مها نظاخود اين که  ازدست می دهند تا جايی را تماما امپرياليسم نيز کارکرد خود نافعمفردی حافظ نظامهای استبداد ن آتبع به 
که در پهنه انقلابی يگر ، سوی داز  . قرار می گيرند" گلوباليستها " سياستهای به دلايلی که در بالا ذکرکردم ، در تقابل با 

بر تحولات  کرده که قانونمنديهای حاکم معادلات  طراز نوين   را  وارددو پديده جديد  ، همراه با خود صورت می گيردارتباطات 
 نام دارد اين است"  اينترنت " و دومی " ماهواره" که اولی دو پديده ويژگی اساسی اين !   می کند رواجتماعی  را زير و 

 .  مخاطب قرار می دهد طهبلاواس  و مستقيماکه مرزهای  جغرافيای سياسی را به سادگی درنورديده  و تک تک آدمها را 
 

و   سازمان  و حزب ، می شود براحتیالی ، بشرط بازشدن جامعه بسته نامحدود مو با داشتن امکانات  به ايندو پديده ءبا اتکا
يشان سياس  ضروری ارتباطات.   کرد تبليغ و برايشان در اختيارشان گذاشت امکاناتبرد ، به ميان مردم درست کرد ،  چهره
 و فشارهای سياسی و چه با گوششان بيخ  با اتکاء به قدرت نظامی حاضر و آماده در را چهن کرد و رقبای سياسيشان را تامي

 . کار آورد روی مزدوران خود را بر !دمکراتيک انتخابات کاملا يک هم در و نهايتاتبليغاتی  از ميدان  بدر کرد 
 
نيز رای مردم شروعيت مموجود ، از نامنتخب " بوش پسر" خلاف نظامهای استبدادی بقول که بر" حاکميت منتخب مردمی"

 ضمن اينکه بسيار !نمايد خنثی هميشه  برای! راتيک دمک و قراراست که تهديد هرانقلابی را از راههای کاملا بودهبرخوردار 
سر کثر دو دوره بيشتر نيز نتواند بررکشی که حداسجمهورالعمر ، می توان از شر يک رئيس يک ديکتاتوری مادام  ساده تراز
 !  روانه  خانه کرد  ،  تمامراحت شده و او را با احترام) مريکا نيز پياده شده است تاکتيکی که در خود آ( کار بماند 

 
٣ 



 حقوق بشر ـ  ٢
 

 :   ويد  ، طی يک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می گ١٩٩٢در اول فوريه ) پدر( جرج  بوش 
 

 . اعتبار بياندازند د ، می توانند حقوق ملی  را ازمتحقوانين ملل 
 

حکومت واحد جهانی  " قانون اساسی" د  درجايگاه متح مفهوم قرار دادن قوانين مصوبه ملل طرح اين مقوله از جانب وی به
يب و به اجرا گذاشته شده و در تهای ملی می بايست در چارچوب آن تصوديگر در درون  حکوماست که  قوانين اساسی 

، می تواند  در جايگاه واقعی خود "جهان تک قطبی"ملل متحدی که تنها در شرايط   تحقق . قرار گرفته  نشوند تناقض با آن 
ازهمان مقولاتی است که با استفاده از آن " حقوق بشر "ابزاردراين رابطه . ، کاربرد داشته باشد "پارلمان جهان" به مثابه

 !قرار داد ا نيز  پشتوانه  سلب حاکميت ملی را از اعتبار انداخت  که  حمايت همان  ملتها  ر"  حقوق ملتها"  توان نه تنهامی
 

نه تنها شامل   ! دامنه اين حقوق . در پروسه جنگ چهارم می باشد " گلوباليستها "حقوق بشر، دومين سلاح استراتژيک 
گوناگون فه بر گروههای سياسی و اقليتهای قومی ومذهبی ، گروه بنديهای اجتماعی بشر به صفت فردی می شود ، بلکه اضا

متناسب با  نيازهای مشخص مرحله ای " بشر"بديهی  است  که حمايت از اين . بازها را نيز شامل می گردد از جمله همجنس 
مول بودنش ،  درهمه جا  عليرغم  جهانشمشخصی از جغرافيای  سياسی جهان ، صورت گرفته  و و در نقاط  " گلوباليستها " 
 .  نمی کند  آنان را جريحه دار ! يکسان  احساسات  انساندوستانه بطور و 
 

نداشته  نيز  از فعاليتهای افراد وتشکلهايی را که برعليه منافع ملی اقدام می کنند را دولتهای ملی ، حق جلوگيریدر اين رابطه 
قاومت بايستی به انتظارعواقب  می شوند  و يا در صورت مانها  يا  به عقب نشينی  وادار و با چماق زيرپا گذاشتن حقوق انس

"  قانون" گذاشتن درست مثل افرادی که  در درون  جامعه  با  زير پا !   بمانند" غير قانونی" ناگوار حاصل از اين خودداری
 .مرتکب جرم  می شوند 

 
گلوباليستها و در جهت منافع وآماجهای  از اين مقوله ، توسط  مل  استفاده ابزاری بديهی است که بحث من در اينجا  اساسا شا

عميقا انسانی ، که در يک برداشت انقلابی و" حقوق بشر" حقانيت اصل جهانشمولضرورت وآنان می گردد  و هيچ ربطی به 
 .  بشريت تحت ستم  و استثمار می باشد ، ندارد   تماميتشامل 

 
و تصاحب قدرت سياسی در شرايط  کنونی با  "  خلق"  و نبرد بر سر جلب حمايت "انقلاب "  نشان دهم که بحث اين است که

چه پيچيدگی هايی  روبروست و ساده ماندن در اين ميدان نه تنها کسب قدرت سياسی را نا ممکن می سازد که حمايت مردمی  
 .سوآل می برد را نيز به زيرعلامت 

 

   ليبراليزم  ـ٣  
 

ليبراليزم به مفهوم  تضمين آزادی رقابت سرمايه  و بازار آزاد  و تثبيت آن به مثابه الگوی اقتصادی ايده آل در کشورهای 
 اقتصادی ، امکان  اين مدل. طرح  خاورميانه بزرگ می باشدجناح بازها  در کادر " آماجهای" انه ، يکی از مهمترين خاورمي

فراهم آورده  و امنيت  !  و شرکتهای  فرا مليتی  را در کشورهای عضو جامعه جهانی کنسرن های غول پيکرسرمايه گذاری 
ازی  بی حد  و مرز  در اين مدل اقتصادی راه  بدانجا  می برد که هيچ  روند  خصوصی  س. سرمايه فراملی را تضمين می کند 

يعنی  سيستم رسانه ای  " سيستم ارزشی"  و ماعیاجتاز جمله مهمترين ابزار شکل دادن  به  ذهنيت " جامعه باز" نهادی در 
به آن سيستم ارزشی واحد و آن فرهنگ عنصری که در شکل دادن . ملی  بدور نخواهد ماند يه  فرادسترس سرمانيز از 

 . است  بدان اشاره کردم از يک نقش مبنايی برخوردار قبلاواحدی که
 

  جامعه مدنی   ـ ٤
 

 دمکراتيزه کردن  جناح  بازها  در پروسه به اصطلاح آماجهای ،  يکی ديگر از" انه بزرگ خاورمي"ايجاد جوامع مدنی در 
 حفاظت ازحقوق اصل بتواند با اتکاء به" ادر بزرگتربر"است که در آن " جامعه بازی"عه مدنی همان جام .اين منطقه است 
"  چهره ها"، به دست سازیپارلمانی " مکراسید" و در کادر يک "حقوق بشر"در چارچوب  ... و مذهبی  واقليتهای قومی 

و با اتکاء به قدرت عظيم مالی و انحصارات  " مليبراليس" قوانين در پناه . سازمانهای  مطلوب خود بپردازد و احزاب و 
ت  جريانا و"چهره ها"ارگانهای رسانه ای جامعه و تسلط بر ذهنيت اجتماعی اقدام نمايد  و ازاين طريق ،آنبه خريد فرامليتی 

در شرايطی که تمامی  وعيت رای مردم  بر سر کار آورد  و ازهمه مهمتر مشرسياسی  را از طرق دمکراتيک  و بر اساس 
 می پذيرد ،  پشت پرده  و به  شکل  کاملا غيردمکراتيک و از بالا ، صورتدرخفا و در" گلوباليستها " تصميم گيريهای خود 

راتژيک و روابط  و مناسبات  موجود در اين جوامع باز ، می بايستی کاملا علنی و بازانجام  استو بحثهای کليه تصميم گيريها 
به ورود قولاتی از اين دست می باشد و نه  از م استفاده در"بازهاجناح " قصدم بيشتر، روشن کردن اهداف دراينجا!  پذيرد 

 .   ديگری است اندر مفهوم واقعی آن که  داست"  نیجامعه مد"و کارکردهای ماهيت  
 

 خشونت نفی  ـ  ٥
 

ای سياسی شرکت کننده  در پروسه تغيير و تحولات منطقه ، در کادر  با نيروه  راهنما در رابطهاصلنفی خشونت ، مهمترين  
 . می باشدطرح فوق 

 

٤ 



 !  در جبهه تروريسم نام نويسیعدم پذيرش  آن  بطور خودکار به معنی و ل از سوی اين نيروها الزامی است پذيرش اين اص
 

  مجریتنها ابرقدرت موجود به مثابه قه ، يا در حيطه وظايف نيروهای نظامی نظامهای سياسی منطبکاربردن خشونت در تغيير
ای نظامی  و انتظامی  و  که نيروه درست همان  کارکردیيعنی !   و يا  در توافق با او بر جهان استيگانه مرجع قانونی حاکم 

در آن حاکميت قانون " جامعه مدنی" ويژگی ين که مهمترفراموش نکنيم !  برعهده دارند " جامعه مدنی"در رايی نهادهای اج
،  ل اخير فی المثل ايرانو تحولات سياسی چند ساوشالهای موجود بر روی روند تغييررفتن پدراينجاست که با کنار !می باشد 

مسالمت جوی ! ديروز و قاصدان گران خشونت مدارشدن جلادان و شکنجه  ضد خشونتبسادگی پی به حکمت هم می توان 
سازمان ستدلالی را که اساسا نام گذاری  آن ایحقوقو امروز برد وهم پايه های سياسی " جامعه مدنی"واهان خدی خردا٢
 ... ".می کند ،  شناخت تروريستی  توجيه خلق را در ليست هدين مجا

 
 ١٣٨٣  بهمن١٩تا  آذر ١٨  ،چشم انداز

 
بس"ا بهت"ر و روش"ن ت"ر      منطق"ه خاورميان"ه ب"زرگ ،     و حالا درسالی که پيش رو داريم  و در پرتو تحولات زنجيره ای پيش رو در              

آنچه را که تا کنون رخ داده است فهم کرد و مسيری را که روند تحولات ج"اری  . می توان آنچه را که در بالا آمد ، به نظم کشيد             
   .گرفت داد ترسيم نموده و درسها و تجربه های گرانبهای آن را به خدمت انقلاب دمکراتيک نوين مردم ايران ادامه خواهند 

 

 اينترنت و ماهواره ، ابرابزارهای جنگ چهارم
 

 خواه"ان   و نيروه"ای  )و ي"ا دمکراتي"ک   اس"تبدادی  اع"م از حاکمي"ت   ( ی خواهان تغيي"ر در درون ي"ک جامع"ه      هادر نبرد ميان نيرو   
شيوه ها و ترفندهای بکار برده شده در جوامع به اص"طلاح  . ست آدمها چگونگی دسترسی به، موضوع سياست  م موجودظ نظ حف

 . هدفم پرداختن به اين معضل در جوامع استبدادی و بسته هست . در اينجا موضوع بحث من نيست دمکراتيک 
 

 نظامی نيروی خواه"ان  ـپليسی  عرض سرکوب متی درکنار و هم  استبدادی می کند اين است که بهرقيکاری که حاکميتمهمترين 
رابط""ه س""رکوب گس""ترده  و ريش""ه کن""ی ني""روی ف""وق موفقي""ت . نائ""ل ش""ود " عنص""ر اجتم""اعی"رابط""ه آن""ان ب""ا تغيي""ر ، ب""ه گسس""تن 

هم"ين  مقاب"ل ه"م   درنقط"ه  . در گسس"تن اي"ن رابط"ه و ايزولاس"يون اجتم"اعی اپوزيس"يون دارد       موفقي"ت حاکمي"ت       مي"زان  تنگاتنگی با 
تلاش می کند که ض"من حف"ظ   يعنی نيروی خواهان تغييرهم درکنارمبارزه سياسی و يا درجاهايی نظامی خود   . استمعادله برقرار 

  .باشد  "عنصراجتماعی"کشف شيوه ها و امکانات دسترسی به آدمهای هرچه بيشتر و بسيج و هدايت ارتباطات موجود ، بدنبال 
 

امک"ان گ"ذار از مرزه""ا ی   ب"ه تنه"ايی   اب"زار جن"گ تبليغ"اتی ب"ود ک""ه     ابره"ا رادي"و و ن"ه حت""ی تلويزي"ون ،       تندر دوران جن"گ س"رد   
 .پخش پارازيت نيز برخوردار ب"ود  خفه کردن امواج آن با استفاده ازمورد تهاجم از امکان اگرچه حاکميت  . جغرافيايی را داشت    

ک"ه ب"ه خ"ود م"ا      ت"ا آنج"ا   . دني"ا ب"ازی ک"رد     ل دادن ب"ه تح"ولات سياس"ی در    کبا اينهمه اين ابرابزار تا سالهای سال نقش مهمی در ش"           
  و روی ک"ار آم"دن    انق"لاب ض"د س"لطنتی   منج"ر ب"ه  در تح"ولات    ب"ی ب"ی س"ی     همچ"ون  برمی گردد ، کسی منکر نقش رسانه جلبی   

  .نمی تواند باشد دار و دسته مرتجعش  و  خمينی
 

را باي"د از   ، ش"بنامه ه"ا و امکان"ات ارتب"اطی س"نتی       و طويل رسانه های نوش"تاری     راديو ، تلويزيون ملی ، دستگاه عريض        امروز  
ان"دازه  کس ک"ه اين"را ج"دی نگي"رد ب"ه هم"ان       بگيرد به همان مي"زان عقبت"ر اس"ت و ه"ر    را ديرتر    هرکس که اين   .اساس فراموش کرد    

 .ايگاه اين دو ابرابزار روانند لنگ لنگان و ناباورانه بدنبال فهم ج تا همينجا هم بسياری .جدی گرفته نخواهد شد 
 
با اين دوبال اس"ت ک"ه م"ی ت"وان ب"ه       .است که به سرمنزل مقصود رسد        قرار بالهای اين دو ابرابزار   بر" طرح خاورميانه بزرگ    "

تنه"ا  ش"بکه جه"انی    ب"ر ب"ال   .گفتم"ان س"ازی ک"رد و ذهني"ت اجتم"اعی را ش"کل داد       . س"ازماندهی ک"رد   . عنصراجتماعی دست يافت    
 س"واد  آن بخ"ش از جامع"ه ک"ه    يعن"ی  .  آن بک"ار م"ی ب"رم    مفهوم عام نخبگان را در    (  وجود دارد دسترسی به نخبگان جامعه     امکان  
 عق"ب مان"ده ت"رين    از اقشار نسبتا آگاه  تامردم   وسيع دستيابی به توده های .  ) ندارد هم  درد نان و سودای سياست  دارد   و   دارد

 ش"ايد گ"اه و بيگ"اه تص"وير روس"تاها  و      یهرکس" . اس"ت   ای  و تلفنه"ای هم"راه   م"اهواره يونه"ای    تلويز رس"الت    نيز    بخشهای جامعه 
ی فراز خانه ها ، که چه بگويم بيغوله هابر يا از نزديک و يا حداقل در تلويزيونها ديده باشد که چگونه حاشيه شهرهای بزرگ را   

   .ويانيده شده است جنگلی از بشقابهای ماهواره ای  ر چگونه و تهی از نان ، ويران
 

 فرس"تنده ه"ا  و   يعنی برخلاف گذشته ک"ه  . دراينجا يک پارامتر جديد در رابطه با ماهواره ، ضرورت خودی بودن رسانه هاست         
، اينج"ا  نام  قدرت مربوط"ه م"زين بودن"د    آرم  و  و بهبرنامه کرده   پخشستقيما از کشورهای غيرخودی  مبنگاه های سخن پراکنی 

 .ضرورت حياتی دارد  بويژه در منطقه خاورميانه عربی پيچيدگی طرح ، وجود رسانه خودی  ديگر بدليل
 

بک"ار خ"ود ادام"ه خواهن"د     همچن"ان  بنگاه های سخن پراکنی سنتی نيز البته با امکانات گسترده تر و طرح های جديدتر      ضمن اينکه   
 مقال"ه  در .تمن"د الجزي"ره اس"ت    تلويزي"ون قدر من ب"ه ب"اور  در رابط"ه ب"ا خاورميان"ه عرب"ی     ماد اين رسانه طراز نوين  سمبل و ن .داد  

   :  هفت سال پيش بدين مطلب نيز اشارتی کوتاه کرده بودمهمان در" چشم انداز"
 

معين هم را خود  هدشمن دلخوابلکه  افروختند ٢٠٠١ سپتامبر ١١را  در " چهارمجنگ " آغاز گلوباليستها نه تنها آتش" .... 
 !  مشخص اسامه بن لادن چهرهبا   بنيادگرايی اسلامی چيز نيست جز دلخواه هيچ اين دشمن. نيز داده اند  چهره آنکرده  و به 

ر حکايت ديگخاندان بوش ، امروز ميان خانواده اش با حکايت پيوندهای مستحکم اقتصادی  که صاحب سرمايه ایميلياردر 
سابق را نيز ديگر تنها تحاد شوروی برعليه ا" القاعده"مالی تسليح و تامين شکيل ، در تسيا سازمان نقش ! نيست پنهانی 

 !   خواجه حافظ شيرازی نمی داند
 

٥ 



  ؟است   اسامه بن لادندرجهان محبوبتر وشناخته شده تر ازيانکی ها به خون توده های تشنه ميان در امروز چه کسی براستی
 چهرهدر شناساندن  نترنت وماهوارهنی اييعنقلاب انفرماتيک پديده مولود ادو، شهرت او را دارد ؟ نقش درجهانچهره کدامين 

فکر " الجزيره"ماهواره ای  تلويزيون کارکردبه راستی هيچ می باشد ؟ تا کجا  کايی ـ ضد اسراييلی ضد آمريبه توده های او 
 دولتهای عروسکی دست ساز که در قلب يکی از مرتجع ترين  و وابسته ترين  و مستبد ترين!  رسانه مستقلی  کرده ايد ؟

! يعنی آمريکا نيز بسادگی قابل پخش نيستند !  مهد آزادی دارد که در خود  اشتغال  برنامه هايی آزادانهکهن ، به پخشماراستع
 !  CNN   و نه   کردچهرهدرميان توده های خاورميانه " الجزيره" را" بن لادن"
 

 !می باشد "  خاورميانه بزرگطرح" در کادر های گلوباليستها " ابزار" ، يکی از مهمترين "الجزيره"من ادعا می کنم  که 
 

  توده های   اعتماداسراييلی ، ضد آمريکايی  ــ  ضد "  تبليغات" و " طلاعات ا" رسانه ای که  قرار است با  پخش آزادانه 
 ...."ذريم   بگ.  گردد  VOX  و يا CNN , BBC   امکان  نداشت  نثار که هرگز اعتمادی.  نمايد خاورميانه را متوجه خود 

 
١٣٨٣  بهمن١٩ آذر تا ١٨  ،چشم انداز  

 
ي"ک رس"انه فرامليت"ی ک"ه مرزه"ای خاورميان"ه عرب"ی را           . مردم در جهان عرب اس"ت       يک رسانه مورد اعتماد     " الجزيره"امروز  

و مبل"غ و  و پرچم"دارگردش آزاد اطلاع"ات و جامع"ه م"دنی     اتوره"ا  کتعلي"ه دي . م"ی کن"د   اطلاع"اتی  تغذي"ه  می ش"کافد و ت"وده ه"ا را      
از س"وی ديگ"ر    .ک"ذايی ه"م هس"ت    " جامع"ه جه"انی  "اد ک"ه م"ورد اعتب"ار    ن"ه فق"ط م"ورد اعتم"     . انقلابات مخملی مشوقگزارشگر و  

زمانی نه چندان انجام گرديده ، انگار نه انگار که کشی به افغانستان بنام او رلشکانگار نه انگار که   . خبری از بن لادن هم نيست       
  !هم می نهاد گشاد و با او چشم بر خواب برمیاز چشمبا او  ! یجهانجامعه دور همه روزه 

 
ب"رای  . يمان ب"از باش"د   ابرای آنک"ه چش"مه  . يعنی حيطه سياست برمی گردد " حيطه بالا " ت که به    سنها تا آنجاي  اي. خلاصه می کنم    

 چگون"ه و کج"ا  طه با آن موضع بگي"ريم  و  و ما چگونه بايد در رابآنکه بدانيم طرح ها و نقشه های کانونهای قدرت جهانی چيست           
خودم"ان را  برای آنکه  .می شود تهديدهای مشخص سياسی عليه انقلاب را تبديل به فرصتهای بی بديلی بسود خلق و انقلاب کرد    

آدمه"ا و جريان"ات ح"ول و حوش"مان     های رنگ عوض کردنمواضع سياسی و    بسا  سا   آنکه ريشه ب   ر بخاط .بشناسيم  توانيم  بهم بهتر   
، ح"الا   پهلوی برداش"ته بودن"د   تسلطنزب مشروطه ای که بند نافش را با برای آنکه بفهميم چرا فی المثل ح    .م کنيم   بهتر فه را نيز   

  لاج"وردی  دي"روز   ههمس"فر  شدن خط امامی ضدخشونتريشه يا اينکه بواقع  .شود  شناخته ليبرال دمکراتعمد دارد که با پسوند  
ب"رای    . ق"رار دارد در کجا امثال فرخ نگهدار  يا  و "پونزاکبر"وف به   گنجی معر اکبريا     ، ابراهيم نبوی    چونهمو دلقک امروزی    

از هم"ه مهمت"ر مب"ارزه     .را هم بش"ود فه"م ک"رد     خاتمیمحمد مقتدای همه اينها يعنی توسط    دنیعه م جاماری  علمد منشاء هاينکفهم  
هم می خواهند پ"ز مب"ارزاتی دهن"د و ه"م هزين"ه ای ن"اچيز        دولايه خورانی را که      و خيل بريدگان از مبارزه انقلابی        حقوق بشری 

  . می افکند رنو" ه او همر  هار " بر که هيچ نفعی اگر نداشته باشد خلاصه  ! درک کرد توانببهتر  نيز را
 

ط"رح و برنام"ه و توطئ"ه از ب"الا ت"ا آنج"ايی       . اساسا دنيای ديگری است ک"ه قانونمن"ديهای خ"اص خ"ود را دارد        " حيطه پايين "و اما   
ب"ه خياب"ان آم"د و توانس"ت ک"ه در خياب"ان ه"م        از نقطه ای که اين عنصر    . در خانه نشسته است     " صراجتماعیعن"کاربرد دارد که    

جل"وی س"يل را ب"ا     .روند اوض"اع ديگ"ر ک"املا تح"ت کنت"رل ب"الا نيس"ت        اين نقطه به بعد از. عادله ديگر تفاوت خواهد کرد بماند ، م 
 . توان گرفت دشوار بديگرر شد جلوی آنرا سيل سرازيولی اگر . سوراخی در سد می توان باز کرد 

 
ب"ا  م"ی ت"وان     تا بن اس"تخوان فاس"د و بي"رحم ه"م هس"ت ،      شانکه حاکميت ای  فرض براين است که در کشورهای استبداد زده         در بالا   

 و غي"ره  را  ريتيندهی اقشار متوسط که امکان دسترسی به سيستم های ارتب"اطی اينترنت"ی همچ"ون ف"يس ب"وک ، ت"و                 اتکاء به سازما  
مقابل"ه ب"ا ديکت"اتوری ترغي"ب     ب"ه    و، آنه"ا را ب"ه خيابانه"ا کش"انيد    انتخاب"ات قلاب"ی   يک   يک بهانه مثلا تقلب در      استفاده از  بادارند ،   

 ب"ا عناص"ر   ه خط کلی را گرفت"ه ان"د و ترکي"ب دادنش"ان    ک حاکميت ازعاقلتری  با کندن عناصرراس رژيم نيزدرضمن اينکه . کرد  
. مط"رح ک"رد  شکل داده  و از طريق همان رسانه ه"ای م"ورد اعتم"اد در جامع"ه       را"ومطلوبآلترناتي"، خودی در خارج حاکميت    

 .را در خيابان نگه داشت ه ها خنثی نگه داشت  و تودرا  ارتشبتوان  امکان موفقيت دارند که شرطیمه باينها ه
 

 ف"رد ادام"ه اطاع"ت از    سرکوب عنصر اجتماعی در خيابان ، خودداری ارتش و نيروهای مس"لح از       مهمترين بخش طرح  درنقطه    
 اي"ن  . ودآلترناتيو مطلوب بالا می ر اعتبار  هم وبا اين عمل هم  ابزار سرکوب برای مراحل بعدی حفظ می شود   .ديکتاتور است   

در ايران تجربه شد و ح"الا ه"م بط"ور سيس"تماتيک در ت"ونس و مص"ر پي"اده گردي"ده         همان روندی است که  يکبار در انقلاب بهمن         
فيس ب"وک  زند خود را نام فردرخبرها خواندم که پدری در مصر .عين حفظ ساختارهای نظام     در ديکتاتور   فرد  حذف يعنی. است  

 . کانون جاسوسی اينترنتی در تحولات اخير کم نبوده است نقش اين ! حق هم دارد . گذاشته است 
 

 پاس"خ  .همانطورکه در ايران هم ج"واب نخواه"د داش"ت    . که درعراق امکانپذير نبود همانگونه . در ليبی اين پروژه جواب نداشت  
. درع"راق ش"د    ديروزهمانگون"ه ک"ه   .  يعن"ی گزين"ه نظ"امی     .  قهراس"ت    طرح خاورميانه بزرگ ب"ه اي"ن معض"ل اس"تفاده از ني"روی             

يعن"ی  اين کشورها  نيروهای مس"لح  چرا که در . بشود که   بايددر ايران فردا در ليبی می شود و همانسان که  امروز  همانطورکه  
 يک"ی گزين"ه   . دو گزين"ه وج"ود دارد   در اينج"ا !  ب  و تحول اجتماعی وصل به بي"رون نيس"تند   لاتعيين کننده در هر انق  همان عنصر 

 ب""ا ط""رح ش""عارهايی همچ""ون در قطع""ه قطع""ه ک""ردن ق""درتهای ب""زرگ منطق""ه ای  اس""رائيلی ب""ه معن""ی اس""تفاده از ظرفيته""ای ق""ومی 
ک""ل س""اختارهای اقتص""ادی و اجتم""اعی از طري""ق    درکن""ار ن""ابودکردن  اس""تقلال  اع""لامفدراليس""م ، ح""ق تعي""ين سرنوش""ت  و نهايت""ا  

 .شغال زمينی  به معنی تهاجم مستقيم نظامی و اديگری گزينه آمريکايی   وجمعی تسليحات کشتاراز ه  استفادو بمباران  
 
 

 ١٣٩٠ دين فرور٣١پايان بخش اول ، 
 ٦ 


